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بررسـی نقـش زنـان
در شاهنامه فردوسی 

گردآوری و تالیف: فاطمه مرزبان پور 
دانش آموخته ی دکتری زبان و ادبیات فارسی 

قسمت چهارم

ونکوور کانادا

نقش گلنار شاید کوتاه 
و به نظر بی اهمیت 
باشد؛ ولی می توان 
گفت یکی از دلایل به 
پادشاهی  رسيدن اردشیر 
كمک های اوست
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گلنـار: گلنـار کنیـز و گنجـور اردوان، شاهنشـاه اشـکانی، عاشق پیشـه و 
جسـور و بی پرواسـت و بـرای رسـیدن به معشـوقش همـه کار می كند؛ 
حتـى خيانـت. «گلنـار دزد و خائن و هوسـباز اسـت» (سـرامی:۱۳۸، ۱۳۹۷)
نقـش گلنـار شـاید کوتـاه و به نظـر بی اهمیـت باشـد؛ ولـی می تـوان 
گفـت یکـی از دلایل به پادشاهی رسـيدن اردشـیر كمک های اوسـت؛ به 
واسـطه عشـقی کـه بـه او دارد. جسـارت و بی پروایی او آنجا مشـخص 
می شـود کـه بـه اردشـیر ابراز عشـق می کنـد و بـه او در رفتن بـه پارس 

می رسـاند: یاری 
پر از گوهر و بوی مشک و عبیربیـامــد خـرامــان بــر اردشیــر              
کـه پـر غـم دلــم را بياراستى  بـدان مـاه گفـت از کجا خاسـتی                   
ز گیتـی بـه دیـدار تـو زنـده امچنیـن داد پاسـخ کـه من بنـده ام               

(فردوسی: ۱۳۷۴،۸۵۸)
کنیـزک قیصر: کنیز قیصر که اصلاً ایرانی اسـت، باعث آزادشـدن شـاپور 
ذوالاکتـاف از چنـگ قیصـر می شـود و با او بـه ایران می آیـد. تنها نقش 
او همین اسـت و با آن كه کوتاه اسـت ولی مهم و کارگشاسـت. سـرامی 
او را خـوب و کامـل معرفـی می کنـد: «گنجـور قیصر، مهربـان و باعاطفه 
اسـت... انگیزه این زن در یاری گری شـاه ایران انگیزه ای انسـانی اسـت.
اگرچـه در ظاهـر کار او بـا آنچـه گلنـار می کنـد یکـی اسـت؛ امـا در 
باطـن، او نـه به خاطـر هـوس، بلکـه به سـبب عِـرق ملـی و دل پـاک و 

مهربانـش اسـت کـه بـه اینـکار دسـت می زنـد» (سـرامی:۱۳۸۸،۸۴۱)  
نازک دلى و وطن پرستی او در این ابيات مشخص است:

از آن کـش ز ایـرانیـان بُد نـژاد کنیــزک نبــودی ز شـاپـور شـاد                
دیشـب و روز زان چـرم گریـان بُدى              ُـ دل او ز شـــاپـور بـریان ب

(فردوسی:۱۳۷۴،۹۰۹ )

آزاده: آزاده کنیزک چنگ زن بهرام گور، هنرمند و بسیار نازک دل است:
بـود آزاده  رومـی  آن  نـام  که رنگ رخانش به مـی داده بودکجـا 

(فردوسی:۱۳۷۴،۹۲۹)
او تنهـا در يک داسـتان کوتاه ظاهر می شـود و نقش خاصی نـدارد و در 
انتهـا نـازک دلـی و مهربانیش باعث کشته  شـدنش می شـود. سـنگدلی 
بهـرام گـور در کشـتن او قابل تأمل اسـت کـه در این مقـال نمی گنجد. 

۶- زنـان عـادی: زنانـی کـه نـه از بسـتگان پادشـاه اند و نـه در دربـار کار 
می کننـد. جـزو زنـان عـادی شـاهنامه محسـوب مى شـوند. اکثـر آن ها 
ويژگى هـاى خاصـی ندارنـد ولـى برخـی از آن هـا نقـش و خصوصیات 

«گنجور قیصر، مهربان و 
باعاطفه است... انگیزه 
این زن در یاری گری شاه
ایران انگیزه ای انسانی
است. اگرچه در ظاهر 

کار او با آنچه گلنار 
می کند یکی است؛ اما
در باطن، او نه به خاطر
هوس، بلکه به سبب 

عِرق ملی و دل پاک و 
مهربانش است که به

این کار دست می زند»    
(سرامی:۱۳۸۸،۸۴۱)         )
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درخـور تأملـی دارنـد؛ مانند زن بـارداری که سـودابه را در مکر و نيرنگش 
یـاری می کنـد و حتـی تـا پایـان جـان خـود، راز او را برملا نمی سـازد. 

رازداری و وفـاداری ایـن زن بـه همـراه خـوی بـد و نیرنـگ بازيش 
جالـب توجه اسـت:

پر از جادویی بود و رنگ و فسونزنـی بــود بــا او سپــرده درون          
(فردوسی:۱۳۷۴،۲۱۲)
برخـی از آنـان دارای ویژگی هـای دلبـری و دلربایـی هسـتند و همیـن 
خصوصیـت باعـث مى شـود کـه به درجـات بالا مثل همسـری پادشـاه 
برسـند. دلبری و هنرنمایی دختر مهرک نزد شاپور و گفتگوى هوشمندانه 
او، باعـث دل بسـتن شـاپور بـه او می شـود. «چرب زبانی و تیزهوشـی و 
ورزیدگی دختر مهرک نیز چشـمگیر است.» (سـرامی:۱۳۸۸،۷۰۳) او پرقدرت 
نیـز هسـت زیـرا از چاهی آب می کشـد که شـاپور به سـختی از آن چاه 

آب می کشـد:
فروهشـته از چـرخ دلـوی بـه چاهیکی دختری دید بر سـان ماه       

(فردوسی:۱۳۷۴،۸۸۰)
او نقـش مهمـی در داسـتان ایفـا نمی کنـد و تنهـا ازدواجـش با شـاپور 
سـبب آرامـش مملکـت و نیـز زاده شـدن اورمـزد می شـود. تنهـا نقش 
دختـران آسـیابان نیـز هنرنمایی آنـان برای دلبـری از بهرام گور اسـت و 
ایـن کار را به خوبی انجام می دهند. «دختران آسـیابان نیـز آداب دانند و 
در غیـاب پدر خویش بـه خوبی از عهده پذیرایی از بهرام شـاه برمی آیند» 
(سـرامی:۱۳۸۸،۷۰۳) دختـران برزیـن نیـز از هنرمنـدی خـود بـرای دلبـری 
اسـتفاده می کننـد و نقـش ديگـرى ندارند. «اینـان که یکـی چامه گوی، 
هنرنمایـی  بهرام شـاه  حضـور  در  پایکوب انـد  یکـی  و  چنـگ زن  یکـی 
می کننـد و دل شـاه را می رباینـد» (سـرامی:۷۰۳، ۱۳۸۸) «آرزو دختـر ماهیار 
گوهرفـروش نیـز دختـری آداب دان، چنـگ زن و شـیرین زبان اسـت و از 

هنرهـای دلبری هیچ کـم نـدارد» (سـرامی:۱۳۸۸،۷۰۳) 
آرزو عـلاوه بـر هنرمندی، زیرک نیز هسـت زیرا بهـرام را در نگاه اول 

می شناسـد. نقـش همه ایـن زنان تنها دلبری اسـت.

زنانی که نه از بستگان 
پادشاه اند و نه در 
دربار کار می کنند. جزو 
زنان عادی شاهنامه 
محسوب مى شوند. 
اکثر آن ها ويژگى هاى 
خاصی ندارند ولى 
برخی از آن ها نقش 
و خصوصیات درخور 
تأملی دارند
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مهمترین نقش فرانک 
در داستان فریدون و 
ضحاک همین است 

که در پایان، باعث 
به فرمانروایی  رسیدن

فرزندش و برچیده شدن
نظام بیداد می شود. 

فرانک در هنگام
پنددادن به فریدون 

مى گويد که شتاب مکن 

,, یکـی از زنـان خوش نقش عادی، زن پالیزبانی اسـت که بـه مهمان نوازی 
بهـرام مى پردازد. او زحمتکش، هوشـیار و شـجاع اسـت. «مهمان نوازی، 
حقیقت گویی و شـهامت زن شـیردوش که شـاه را از بیدادگری کارگزاران 
خویـش می آگاهانـد، سـتایش انگیز اسـت. سـخنان این زن در شـومی 
بیداد شـاهان از شـاهکارهای شاهنامه اسـت» (سـرامی:۷۰۴ ،۱۳۸۸) نقش 
او اهمیـت چندانـى نـدارد و تنهـا منِش و رفتار اوسـت کـه جلب توجه 

می کند. 
رفتـار بزرگوارنه این زن باعث می شـود بهـرام، زن و پالیزبان را گرامی 

دارد و شـغل مرزبانى به آنها بدهد:
ز بـهـرام خـسـرو بپـوشیـد روىزنی دیــد بر کتــف او بر سبوی                
دهید ار نه بــاید گـذشتـن به رنجبدو گفــت بهـرام کای درسپنـج           
این خانه چـون خانه خويش دار چنین گفت زن کای نبرده سوار      تو 

(فردوسی:۱۳۷۴،۹۸۰)
زنی که پیغام رسـان زال و رودابه اسـت از ویژگی خاصی برخوردار نیست؛ 
ولـی نقـش او آنجـا اهمیت می یابـد كه باعث می شـود سـیندخت، راز 

دخترش را بفهمد.
هنـگام  کـه  اسـت  کفاشـی  جـوان  گـور،  بهـرام  داسـتان های  در 
ممنوعیت شـراب، از مسـتی بر پشـت شـیر بند گسسـته ای می نشـیند 
و همـگان را شـگفت زده می کنـد. شـراب، چـاره ای بود که مـادرش برای 

درمـان پسـرش کـرده بود. 
ظرافـت سـخن ایـن مـادر کـه بهرام شـاه را عاقبـت مجبور بـه منع 

ممنوعیـت شـراب می کنـد، در خـور توجه و تحسـین اسـت:
دوان شد بر شاه و بگشاد راز ...همان مادرش چون سخن شد دراز       

(فردوسی:۱۳۷۴)
زن رخت شـوی کـه داراب را مـی پرورانـد، دختـرک ریسـنده هفتـواد که 
باعـث رونـق کار پـدر خویش می شـود، پیرزنی که فال آ˻ن گشسـب را 
می گیـرد و او را از كشته شـدن به دسـت همراهش می آگاهانـد، از دیگر 

زنـان عادی هسـتند کـه نقش هـای کم اهمیت تـری دارند.
«اعجاب انگیزترین داسـتان شـاهنامه به جهت حضور یکپارچه زنان 
در صحنه های اجرایی کشـور، داسـتان شـهر هروم می باشـد. شـهری که 

بنابه نظر فردوسـی یکسـر در اختیار زنان بود.» (اکبـری:۷۲ ،۱۳۸۰)
زنـان شـهر هـروم جزو زنـان جنـگاور و دلیر و شـجاع هسـتند و به 

قـدری قدرتمندنـد کـه از مـردان بی نیازند. 
کسـی را در آن شـهر نگذاشـتندكه آن شـهر یکسـر زنان داشتند                  

(فردوسی: ۱۳۷۴، ۸۳۳)
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آنـان خـود را مـردوش می نامنـد و از خـوی زنانگـی نشـانی نبرده انـد. 
افـکار و کـردار ایـن زنان ماننـد برخی زنان فمینیسـت اخیر اسـت. زنان 
شـهر هروم بیـش ازآنکه عادی باشـند، غيرعادی هسـتند! ولی نمی توان 

آن هـا را در دسـته خاصی نیز قـرارداد.
۷- پرسـتندگی و دایگـی: پرسـتندگی و دایگـی جـزو نقش هـاى فرعـی 
هسـتند که گاه پُراهمیت می شـوند. نقش این زنان بیشـتر در رسـاندن 
عشـاق بـه یکدیگـر اسـت که بنا بـر نـوع داسـتان اهمیت می یابـد. در 
بیشـتر مـوارد کار آنها میانجی شـدن میـان زنان دربـار با مـردان دلخواه 
آنـان اسـت و معمـولاً در این کار به کام می رسـند و بانـوان خویش را به 

كام می رسـانند. 

پرسـتندگان رودابـه، سـودابه، تهمینـه، منیـژه، مالکـه و... از ایـن 
 (۱۳۸۸ (سـرامی:۸۴۱،  گروه انـد. 

پرستندگی و دایگی جزو 
نقش هاى فرعی هستند 
که گاه پُراهمیت می شوند. 
نقش این زنان بیشتر 
در رساندن عشاق به 
یکدیگر است که بنا بر نوع 
داستان اهمیت می یابد. 
در بیشتر موارد کار آن ها 
میانجی شدن میان زنان 
دربار با مردان دلخواه آنان 
است و معمولاً در این کار 
به کام می ر سند و بانوان 
خویش را به كام می رسانند
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در شاهنامه اظهار علاقه 
به مرد از طرف دختر، 
نه تنها مورد ایراد و

مایه سرزنش نبوده که 
آزاد، علنی و مجاز هم 
بوده است این عشاق

از هیچ کاری برای 
رسیدن به معشوق

دریغ نمی کنند و اکثراً 
باعث به وجود آمدن 
گرفتاری هایی می شوند
مانند داستان بیژن و 
منیژه. تهمینه، منیژه، 
گلنار، مالکه و شیرین 

ازجمله این دلبران 
هستند

,,

سـرامی آنـان را نیرنگ بـاز می دانـد: «دایـگان شـاهزاده خانم هـا، 
دلالان محبت انـد و به چـاره و نیرنـگ وسـایل کامیابـی آنـان از مـردان 
محبوب شـان را فراهـم مى آورنـد» (سـرامی:۱۳۸۸،۹۷) ولی ایـن تنها ویژگی 
آنـان نیسـت؛ مثـلاً دایه مالکه شـجاعت به خـرج می دهـد و جان خود 

را بـه خطـر می انـدازد و مخفیانـه به دیدار شـاپور مـی رود.
دیگر نقش ها:

۱. دلبـری و عاشق پیشـگی: یکـی از نقش های مهم زنان در داسـتان های 
شـاهنامه زيبايـى و دلفریبـی آنهاسـت کـه باعث جـذب مردان بـه آنها 
می شـود. «در داسـتان های عشـقى شـاهنامه با زنانی رویارو˻ـم که دل 

از مـردان می رباینـد و آنـان را گرفتار می كننـد.» (سـرامی:۱۳۸۸،۸۴۴)
در شـاهنامه زیـاد دیـده می شـود کـه زنـان زودتـر از مردان عاشـق  
شـوند و جالب تـر آنکـه آنـان در ابـراز عشقشـان بـه مـردان بی پرواتر و 
جسـورتر هسـتند. در شـاهنامه اظهار علاقه به مرد از طرف دختر، نه تنها 
مـورد ایـراد و مایه سـرزنش نبـوده کـه آزاد، علنی و مجاز هم بوده اسـت 
این عشـاق از هیچ کاری برای رسـیدن به معشـوق دریغ نمی کنند و اکثراً 
باعـث به وجـود آمـدن گرفتاری هایـی می شـوند ماننـد داسـتان بیژن و 
منیژه. تهمینه، منیژه، گلنار، مالکه و شـیرین ازجمله این دلبران هسـتند.
۲. سـفیری و فرستادگی و خبررسـانی: گاهی زنان نقش سفیر و فرستاده 
را ایفـا می کننـد. این نقش گاهـی اهمیت زیادی می یابد مانند سـفارت 
سـیندخت و خبررسـانی همسـر گشتاسـب و نیز همسـر گردوی. انجام 
ایـن نقش هـا از سـوی زنـان نمـودار توانایـی آنـان در اقدام بـه مهمات 
مملکتی اسـت... ایـن زنان همگی دلیر و جسـور و باکفایت اند. (سـرامی: 

(۱۳۸۸،۸۴۳
۳. میانجـی آشـتی: در شـاهنامه گاهی زنـان تنها نقش ایجاد آشـتى و 
صلـح در میـان دو كشـور را دارنـد؛ بدین ترتیـب که پادشـاهی دخترش 
را بـه پادشـاه نیرومندتـر پیشـنهاد مى كـرد تا بِینشـان صلحـی پابگيرد. 
ناهیـد، فغسـتان و دختـر خاقـان چیـن در شـاهنامه، نمونـه ایـن زنان 
هسـتند. مریـم، زن پرویـز بـا زیرکـی و هوشـیاری میانجـی آشـتی بین 

نياطـوس و بنـدوی می شـود.
البتـه ایـن میانجى گـرى متفاوت بـا میانجـی آشـتی بودن، بین دو 

کشـور است.
۴. زا˻ــدن پهلوانــان و شــاهان و شــاهزادگان: در برخــی مــوارد، زنــان 
ــه  ــتان ها را ب ــان داس ــان و قهرمان ــه پهلوان ــتند ک ــى هس ــا مادران تنه
ــد  ــن نقــش را دارن ــا همی ــرش تنه ــد و دخت ــد. ماه آفري ــا می آورن دنی
كــه واســطه هایی بــرای زاده شــدن منوچهــر هســتند. مــادر ســیاوش، 
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ناهیــد، نوشــه، مــادر کســری انوشــیروان، دختــر خاقان چین و همســر 
کســری انوشــیروان و مــادر شــاپور دوم ازجملــه ایــن مادراننــد. مــادر 
ــدش  ــدن فرزن ــه دنیا آم ــا ب ــودن او، ت ــطه باردارب ــه واس ــاپور دوم ب ش
برتخــت می نشــیند و نقشــش تنهــا زا˻ــدن اوســت. همســر کســری 
انوشــيروان هــم نقــش زادن نوشــزاد را دارد. بــا آنکــه «فردوســی... او 
را بــه بــالا بلنــدى، گیســو کمنــدی، خردمنــدی، هوشــیاری، رای منــدی، 
ــرامی:۱۳۸۸،۷۰۴) ــتاید» (س ــى می س ــخنى و نرم آواي ــرمگینی، خوب س ش

ــد. ــدا نمی کنن ــى پی ــود بيرون ــا در داســتان نم ــی این ه ول
۵- بازشناسـاندن هویت قهرمانان: در شـاهنامه زنان و خصوصاً مادران، 
گاه نقـش بازشناسـاندن هویـت قهرمانان را ایفا می کننـد. این قهرمانان 
چـون بـزرگ می شـوند و بـه خـود می آیند، بـه سـراغ مادر یا کسـی که 
بـرای آنـان حکـم مـادر را دارد می رونـد و از او نـام و نشـان پـدر را جویا 
می شـوند. فریـدون، سـهراب و داراب از ایـن  گونه اند. فریـدون از فرانک 

هویـت پدر را می پرسـد، سـهراب از تهمینـه و داراب از زن گازر.

نتیجه گیری
آنچـه به عنـوان نتیجـه بحـث مى تـوان مطرح سـاخت اين  اسـت  كه، 
طبـق نظـر انديشـه نگاران ايـران، در طـى تاريـخ چهره هـای متفاوتی از 
زنـان تصویـر کرده انـد، به گونه ای که هر زن در دو سـیمای فعال و منفعل 

مادر شاپور دوم به 
واسطه بارداربودن او، تا 
به دنیاآمدن فرزندش بر 
تخت می نشیند و نقشش 
تنها زا˻دن اوست. همسر 
کسری انوشيروان هم 
نقش زادن نوشزاد را دارد

,,
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حضور و بروز داشته اسـت؛ اما بیشـتر، چهره زن در اعصار گذشـته حالت 
منفعـل را بـه خود می گرفتـه، از ایـن رو زنان در داسـتان هاى شـاهنامه 
کمتـر نقش های اصلـی را برعهده می گیرند و بیشـتر در نقش های فرعی 

ظاهـر می شـوند که می تـوان دلایل زیـر را برای آن برشـمرد:
۱.فضای کلی حاکم بر شـاهنامه، پهلوانی و مبارزه ای و اسـطوره ای اسـت 

و ایـن فضا مجـال زیادی بـرای حضور زنان باقـی نمی گذارد.
۲. نـگاه بدبینانـه و حقارت آمیـز بـه زن در قرون گذشـته باعث نقش کم 

آنهـا در صحنه های سیاسـی و اجتماعی شده اسـت. 
۳. حضور و دخالت کمتر زنان، حتی زنان اشـرافی شـاهنامه، در مناسبات 
سیاسـی و اجتماعی نیز دلیل ديگرى اسـت. البته نقش هـای فرعی زنان 
بدیـن  معنا نیسـت که آنهـا هیچ گاه تأثيرى اساسـی بر روند داسـتان ها 
نمی گذارنـد، بلکـه بدیـن  معناسـت کـه آنهـا کمتـر در محور داسـتان ها 
قـرار می گیرنـد تـا داسـتان، حـول محـور آنهـا بچرخـد. زنـان در برخی 
داسـتان ها تنهـا حضور دارند و نقـش فعال و مؤثری در روند داسـتان ها 
ندارنـد؛ ولـی در برخی داسـتان ها حضور مهـم و تأثیرگـذاری دارند و گاه 
محـور اصلی وقـوع اتفاقات و جریانات اصلی داسـتان می شـوند؛ مانند 

فرانـک، سـودابه، گردیه، همای. 
ــا گاه  ــه آنه ــت ک ــد گف ــز بای ــان نی ــش زن ــول نق ــورد ط در م
نقش هــای بلنــدی می پذیرنــد و گاه تنهــا ســایه ای از آنهــا در داســتان 

دیــده مى شــود.
شـخصیت زنان شـاهنامه فراز و نشـیب های فراوانی دارد. هرکدام 
از زنـان داراى خصایـص و خصلت هـای گوناگونـی هسـتند و گاهی به 
هم شـبیه می شوند. تحلیل شخصیت زنان شـاهنامه مطابق با عملکرد 
آنهـا، کنـش و واکنش آنان در روند داسـتان صورت پذیرفت و به صورتی 
کوتـاه و گـذرا. بـا این حـال مى تـوان نتیجه گرفـت که به طورکلـی زنان 
در داسـتان های شـاهنامه دارای شـخصيت و منِـش و رفتـار خـوب و 
مثبتـی هسـتند و کمتر بـا زنان بدخـو و کژرفتار روبرو می شـویم. برخی 
زنـان نیـز هـم در نقـش خود، خنثـی هسـتند و هم درشخصیت شـان 
و تأثیـری در راسـتای داسـتان ندارنـد و اثـری بر شـخصیت هاى دیگر 
نیـز نمی گذارنـد. برخـی زنـان نیـز دارای شـخصیت های پیچیـده ای 
هسـتند کـه در هر موقعیـت و مقامی کنـش و واکنش هـای گوناگونی 
از خـود نشـان می دهنـد؛ ماننـد گردیـه، شـیرین و همـای. بررسـی 
شـخصیت های شـاهنامه از دیدگاه هـای روان شـناختی نیـز می توانـد 
جلوه هـاى تازه تـری از آنهـا را بـرای مـا آشـکار کنـد كـه خـود موضوع 

پژوهش هـای دیگری اسـت.

داستان های شاهنامه 
دارای شخصيت و 

منِش و رفتار خوب و 
مثبتی هستند و کمتر

با زنان بدخو و کژرفتار 
روبرو می شویم. برخی 
زنان نیز هم در نقش

خود، خنثی هستند و 
هم درشخصیت شان 
و تأثیری در راستای

داستان ندارند و اثری بر 
شخصیت هاى دیگر نیز
نمی گذارند. برخی زنان 

نیز دارای شخصیت های 
پیچیده ای هستند که در
هر موقعیت و مقامی
کنش و واکنش های 

گوناگونی از خود نشان 
می دهند
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